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  پرده دومپرده دوم
  

ی شود ده م ی دي اه بزرگ ته  . کارگ اق گذاش ه طول اط ه ب اريکی ک ز ب روی مي

ک،     ين الکتري رازو، ماش کوپ، ت يميائی، ميکروس ی و ش ده، آلات فيزيک ش

ده شده       ا آب رنگين چي سر  . پرگار، گونيا، چوب و تخته و مرتبان های بزرگ ب

ه سوزی روشن است  اری، پي ه  . بخ ل رس آب گرفت اه، گ و کارگ دجل ه، . ان مال

ه     . ريختهسرند، غربيل، کلنگ و غيره روی زمين بی ترتيب        ز، يک دان ار مي کن

ده   ته ش دی گذاش ه بلن و آين ی جل ندلی راحت الا  . ص ايش را ب تين ه الق اف آس خ

د       . کرده دم می زن ل  . دامن قبای آبی خود را به کمر شالش زده، آهسته ق جبرائي

  .زندپاشا بيل به دست دارد و گل ها را به هم می 

  .آن تپه گل را بغلتان اين ميان): به جبرائيل پاشا(خالق اف 

ان        ! (به چشم : جبرائيل پاشا  ه مي رده ب ه ک ه شکلی استوانه، لول توده گل را ب

د         اک            . اطاق می سراند و هن هن می کن شانيش را پ ا آستين عرق روی پي د ب بع

  .)می کند

  ترا خيلی خسته کرده ام؟ : خالق اف

  .قابلی داردچه : جبرائيل پاشا

الق اف ده ام  : خ سته ش م خ ن ه ه    . م ت ک شمين روز اس روز ش ی ام ی دان م

ستيم ار ه شغول ک اختم. م ا را س اه ه ارم، گي انوران را. روز چه نجم، ج . روز پ

سازم                ل ب انور    . امروز با هر چه گل نخاله و زيادی مانده، می روم يک في يک ج

د     . (گنده، سرش اين جا، پايش آن جا       ار     از.) اشاره می کن ل های خوب کن  آن گ

 ١ 
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ل درست                . گذاشته ام برای ساختن آدم     ده، في ادی مان ل و شفته زي گفتم هر چه گ

نم ه . می ک م آدم را ک د ه نمبع ام می ک اره است، تم ه ک تم . نيم   آن وقت روز هف

  .می نشينيم، تماشا می کنيم

ا  ل پاش ت    : جبرائي ر اس ان ت ا آس ن ه اختن اي ه س اری ک انم لال، . انگ           زب

  ...می خواستم يک چيزی بگويم

  .بگو: خلق اف

ا ل پاش ه اول شروع : جبرائي ا و حشرات ک ان هست ساختن ميکروب ه يادت

ين و سيخ و سنبه سر     . کرديد، خيلی سخت تر از ساختن آدم بود   چقدر با ذره ب

  .اما اين های ديگر آسان تر است. آن ها کار کرديد

ه فوت و         ... هان: خالق اف  ادت           تقصير من است ک د کاسه گری خودم را ي فن

و             . دادم ه ت ری؟ پيداست ک راد می گي م  حالا کور باطن به کارخانه خالق اف اي ه

ه               . عقلت پاره سنگ می برد     ود ک ن ب اگر من آن ها را اول درست کردم، برای اي

شود تم روان ب دی يک  . دس ر ندي انی است؟ مگ ار آس ت ک ه خيال اختن آدم، ب س

و  دی، ميم ه ق و آين يش جل رای  ساعت پ ا ب ردم ت ودم درست ک بيه خ ا را ش ن ه

  ساختن آدم، دستم روان بشود؟

  حالا می فرمائيد چکار بکنم؟: جبرائيل پاشا

  . برو آن چهار تا کنده درخت را از آن گوشه اطاق بياور: خالق اف

  برای پاهای فيل؟: جبرائيل پاشا

  !تو هم هوشت روان شده! آفرين: خالق اف

  .)ه های درخت را می آورد و در گل می مالدجبرائيل پاشا می رود کند(

الق اف رو بکن : خ ار ف الا بي لح ن گ ار گوشه اي شان . (در چه ل را ن وده گ     ت

  .)می دهد
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ل   . کله اش را هم بياور به گردنش بچسبان  : خالق اف  ه گ را ) اشاره (آن گلول

  .بده

  .)جبرائيل پاشا اطاعت می کند(

د   جبرائيل پاشا فکر    ): می خندد (خالق اف    ه بخاری را      . خوبی برايم آم آن لول

داريم و        . هم بياور فرو کن در کله اش       ه بخاری ن اجی ب حالا هوا گرم شده، احتي

ه اش                   ه دو طرف کل اور، بچسبان ب وی سفره بي م از ت ه  . دو تا نان لواش ه البت

ه طاق                       ه باشد و هر عضوی ک د از روی قرين می دانی که اعضای جانوران باي

  .يرداست در ميان قرار بگ

  .اطاعت می شود: جبرائيل پاشا

ی دارد    ( ر م د ب ت بن ی هف ک ن ز ي ی رود از روی مي الق اف م ر آن را . خ    س

د           ه کمرش             . می گذارد زير دم فيل و در آن می دم م دستش را ب ا ه ل پاش جبرائي

د          . زده، تماشا می کند    ه تکان می آي ی را برداشته،        . ناگاه توده گل ب خالق اف ن

ل   . پس می رود  پس   د          في د و          . خرطوم خود را تکان می ده ا جست می زن از ج

ل              . خرناس شديدی می کشد    و في ه، جل خالق اف يک مشت يونجه در دست گرفت

ه                      . می رود  ه، ب ا خرطوم خود گرفت شد و يونجه را ب فيل خرناس ديگری می ک

  .)خالق اف با رنگ پريده پس پس می رود. هوا پرتاب می کند

د : خالق اف  د و بفرستيد روی     فيل بان را بگو بياي الکی بگذاري ل را در پ  و في

  .زمين

د               ( رون می رون اه بي ل می شود و از کارگ . فيل بان با کلنگ می آيد، سوار في

ی       شيده، روی صندلی راحت د  Rockikg Chairخالق اف آهی ک د  .  می افت بع

ه کفشش   ا ت ت را ب د و کبري ی کن اق م ق چ ود را در آورده، چپ ون خ سه توت کي

  .)روشن می کند

 ٣ 
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  جبرائيل جان؟ : خالق اف

  !بله قربان: جبرائيل پاشا

اد بخورد و         . نمی دانی چقدر خسته شده ام     : خالق اف  انش ب ا می ترسم مي ام

ه ام زده             . دستم پی کار نرود    ه کل ائی ب می روم   ... باشد ! سر پيری چه هوس ه

می روم توی رختخوابم    . بعد ديگر آسوده خواهم شد    . زودتر آدم را درست بکنم    

ی اف  ی         . تمم ن فرن ه م و ب د، ت ايم را بمال ويم پاه ی گ ا را م وری ه ی از ح        يک

  همچين نيست؟... می دهی، روی زمين را تماشا می کنيم و می خنديم

  !بله قربان: جبرائيل پاشا

رده ام    . اين مگس ها را بزن رد کن  : خالق اف  . چه جانورهای سمجی خلق ک

الق خو  ا و شکرگذاری خ دح و ثن ه م ن ک ه عوض اي را کلاف د، م ان را بکنن دش

  !کردند

د        : جبرائيل پاشا  ان       . قربان، يک مشت آب به صورت تان بزني ريش و سبيل ت

د            وا         . (از فرنی نوچ شده، مگس ها بوی شيرينی شنيده ان می رود يک تکه مق

  .)بر می دارد، خاکش را تکان می دهد و مگس ها را می زند

ه روی لنگه          آ. حالا برو آينه قدی را جلو بکش      : خالق اف  ن گل هائی را هم ک

اور  رده ام بي ه   (در خيس ک ل ب ه رويش گ ه دری ک ی رود لنگ ا م ل پاش جبرائي

  .)شکل آدم خمير شده، می آورد

د  (خالق اف   اه می کن ا تعجب نگ د و ب اک می کن ر. عينک خود را پ ا تغي ): ب

  رائيل؟بج

  !بله قربان: جبرائيل پاشا

  من کرده ای؟ بگو ببينم، پايت را توی کفش : خالق اف

  .بنده غلط کرده ام: جبرائيل پاشا
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  اين گل را پس کی به شکل من درست کرده؟: خالق اف

  چه عرض کنم؟: جبرائيل پاشا

  !راستش را بگو وگرنه خودت می دانی! ای شيطان: خالق اف

شد         (جبرائيل پاشا    شانی خود می ک روز شما          ): دست به پي د، دي ادم آم آهان ي

من وقتی که وارد اطاق شدم، ديدم ميمون تقليد     . ه بود روی صندلی خوابتان برد   

ود ما را در آورده ب اه . ش دی نگ ه ق ودش را در آين ود، خ ته ب ه را برداش      مال

  .مرا که ديد، گذاشت و در رفت. می کرد و با اين گل ور می رفت

الق اف اد   : خ و افت ان جل شد، عوضش کارم د ن ن    . ب ا م ه ب ن ک رای اي ا ب ام

  .حالا مشغول بشويم. تش را ناقص می کنم تا قابل کار نباشدهمسری نکند، دس

  .)خالق اف جلو لنگه در نشسته، سنباده می کشد و فوت می کند(

  . خدا پدر ميمون را بيامرزد که کارمان را آسان کرد: جبرائيل پاشا

  .نی را بياور): می خندد(خالق اف 

دازد روی                ( شمی خود را در می آورد، می ان ر      دستمال ابري صورت آدم و زي

رد    . جبرائيل پاشا نی را می آورد . لب با خودش ورد می خواند    خالق اف می گي

د       از می شود                . و به آدم می دم ملائکه و   . آدم تکانی می خورد، چشم هايش ب

  .)بلند می شود" آفرين، آفرين"پريان همه جلو در کارگاه ريخته، صدای 

  !آدم): با تکبر لبخند می زند(خالق اف 

  .)ا آدم از جايش جسته، زوزه می کشدباب(

  .بيا پهلوی من! آدم): جلو می رود(خالق اف 

  .)دست هايش را می زند روی شکمش... (گشنمه، گشنمه: بابا آدم

م دست و رويت را           . بيا جلو، بيا پيش من سجده بکن         : خالق اف  اول می ده

شويند  د   . ب و را می فرستم  . زلف هايت را شانه بزنن د ت ه بهشت،   بع غذاهای  ب
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ان می رود    . خوب خوب بخوری   اما مبادا گندم بخوری، اگر گندم خوردی کلاهم

  .می دهم از بهشت بيرونت بکنند. تو هم

امبی رو                 ( بابا آدم با قيافه ترسناک و تن پشم آلود و چشم های وردريده، دو ب

  .)سرش می زند و موهايش را چنگه چنگه می کند

  .)با انگشت شکمش را نشان می دهد (...من گشنمه... من گشنمه: بابا آدم

  

  

اد            . پرده می افتد   ا آدم و فري ه باب د  " من گشنمه  "از پشت پرده صدای گري بلن
  .است
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